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In sacred religious texts, conceptual meanings frequently emerge beyond the explicit 

lexical level and are formed within deeper layers of discourse, action, and collective 

memory. Accessing these layers requires a clearly defined analytical framework capable 

of tracing the gradual development of meaning across successive semantic strata. Within 

this perspective, semantic analysis—through the systematic identification of relations 

such as hypernymic inclusion, phonetic similarity, graphic similarity, and various types of 

semantic opposition, including formal, distributional, positional, and implicational 

markedness—provides an appropriate conceptual model for examining the dynamics of 

meaning in religious discourse. Employing a descriptive–analytical method, the present 

study investigates the internal mechanisms of semantic signification in Imam al Sajjād’s 

supplication for the frontier guards (Duʿāʾ Ahl al Thughūr) contained in al Ṣaḥīfa al 

Sajjādiyya. Emphasizing the necessity of a layered semantic framework, the study analyzes 

the role of linguistic elements, traces semantic shifts, and explains how meaning gradually 

emerges and develops within the internal structure of the supplication. To achieve this 

objective, several central semantic categories were extracted from the text of the 

supplication and subsequently classified and analyzed within a semantic analytical model. 

The findings indicate that the supplication is structured upon an interconnected network 

of semantic relations that strengthens both the linguistic cohesion and the rhetorical force 

of the text. Part of this semantic structure relies directly on truth value relations among 

propositions, such that the acceptance or rejection of one proposition influences the 

logical status of other related propositions. Furthermore, the presence of layered 

presuppositions and a polysemous semantic structure allows the text of the supplication 

to be interpreted across multiple semantic and discursive levels. 
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 چکیده  واژگان کلیدی
 ، معناشناسی کاربردی

 عناصر زبانی، 

  ،ییروابط معنا

 صحیفه سجادیه، 

 مرزداران.نیایش 

صر ،ینیدر متون مقدس د یمفهوم یدلالتها نییعمدتا تب سطح  سطوح پنهانِ کنش و  حیفراتر از  واژگان، در 

ست ابدییم نیتکو یجمع ۀحافظ ستلزم چارچوب تحل یابیو د ص یلیبه آن، م شخ صد  یم ست که قادر به ر ا

شد. در ا ییمعنا یمتوال یهاهیدلالت در لا یجیتدر ریس س نیبا سم قینظام دق ر،یم شنا روابط  زیبا تما یعنا

 ،یعیتوز ،یصممور ینشمماندار لیمتعدد آن از قب یهابا گونه ییو تقابل معنا یسممینوهم ،ییآواهم ،یفراشمممول

ناسمممب یمفهوم ییالگو ،یو التزام یتیموقع کاو یبرا یم لت متون د یهاییایپو یوا . آوردیفراهم م ینیدلا

 شیایدر ن ییمعنا یهادلالت یسازوکار درون یبه واکاو ،یلیتحلم  یفیاز روش توص یریگپژوهش حاضر با بهره

جاد فهیمرزداران صمممح به نی. اپردازدیم هیسممم با درنظرگرفتن ضمممرورت   یاهیلا یالگو یریکارگپژوهش 

وکار ساز ،ییمعنا یهاچرخش یبررس ،ینقش عناصر زبان یکه با واکاو کندیهدف را دنبال م نیا ،یمعناشناس

ت نیتکو تار درون یجیدرو تحول  نا در سممماخ نه م شیاین یمع کرد.  لیو تحل نییتب توانیمرزداران را چگو

 یالگو یمرزداران، اسممتخراو و بر مبنا شیایاز متن ن یمحور یِدلالت ۀمقول نیچند ت،یغا نیمنظور تحقق ابه

س شنا ست. نتا لیو تحل یبندطبقه ،یمعنا  یاشبکه هیدعا بر پا نیاز آن دارد که ا تیپژوهش حکا جیشده ا

 نیاز ا ی. بخشکندیم تیمتن را تقو یو قدرت بلاغ یاستوار است که انسجام زبان ییاز روابط معنا دهیتندرهم

گزاره،  کیردّ  ای رشیکه پذ یادارد؛ به گونه هیها تکارزش صممدگ گزاره وندیبر پ ماًیمسممتق ،ییسمماختار معنا

و سمماختار  مندهیلا یهایانگارشی. افزون بر آن، وجود پسممازدیمتأثر م زیها را نگزاره گرید یمنطق تیوضممع

 .آوردیفراهم م یو گفتمان ییمتن دعا را در سطوح مختلف معنا ریامکان تفس ،ییچندمعنا

 تاریخ دریافت:

01/10/1404 

 تاریخ بازنگری:

10/03/1405 

 تاریخ پذیرش:

19/03/1405 
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 الكلمات

 مفتاحية:ال
 

 الملخّص

 علم الدلالة التطبیقی، 

 العناصر اللغویة، 

 العلاقات الدلالیة،

 الصحیفة السجادیة،  

 دعاء أهل الثغور.

يتكوَّن في الغالب تبييُن الدلالات المفهومية في النصوص الدينية المقدسة، بما يتجاوز المستوى الصريح للألفاظ، في 
والذاكرة الجمعية، ويتطلّب الوصولُ إليها إطاراً تحليليًا محددًا قادراً على رصد المسار التدريجي المستويات الخفية للفعل 

للدلالة في الطبقات المعنوية المتعاقبة. وفي هذا المسار، يوفّر النظام الدقيق لعلم الدلالة، من خلال التمييز بين علاقات 
مة الشكلية، والتوزيعية، الاشتمال، والتجانس الصوتي، والتماثل الكتابي، و  التقابل الدلالي بمختلف أنواعه، من قبيل السِّّ

والموقعية، والالتزامية، نموذجًا مفهوميًا مناسبًا لتحليل ديناميات دلالة النصوص الدينية. وتتناول هذه الدراسة، بالاعتماد 
دعاء الإمام السجّاد)عليه السلام( لأهل » على المنهج الوصفي التحليلي، تفكيك الآلية الداخلية للدلالات المعنوية في

من الصحيفة السجادية. ومن خلال مراعاة ضرورة توظيف النموذج الطبقي في علم الدلالة، تسعى هذه الدراسة « الثغور
والتحول إلى بيان الكيفية التي يمكن بها تفسيُر وتحليلُ دور العناصر اللغوية، واستجلاءُ التحولات الدلالية، وآليةُ التكوّن 

التدريجي للمعنى في البنية الداخلية لدعاء الإمام السجّاد)عليه السلام( لأهل الثغور. ولتحقيق هذه الغاية، جرى استخراج 
 .عدد من المقولات الدلالية المحورية من نص الدّعاء، ثم تصنيفها وتحليلها استنادًا إلى نموذج علم الدلالة

الدعاء يقوم على شبكة متداخلة من العلاقات الدلالية التي تعزّز التماسك اللغوي وتدل نتائج الدراسة على أن هذا 
والقوة البلاغية للنص. ويعتمد جزء من هذه البنية الدلالية اعتمادًا مباشراً على الارتباط بقيمة الصدق في القضايا، 

لًا عن ذلك، فإن وجود افتراضات بحيث إن قبول قضية أو رفضها يؤثر أيضًا في الوضع المنطقي لقضايا أخرى. فض
 مسبقة متعددة الطبقات وبنية متعددة المعاني يتيح إمكان تفسير نص الدعاء على مستويات دلالية وخطابية مختلفة.

 تاريخ الاستلام:

01/10/1404 

 تاريخ المراجعة:

10/03/1405 

 تاريخ القبول:

19/03/1405 
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 مقدمه. 1

 نیدارد. اهدفمند و  هیچندلا یاختصار، ساختار نیمرزداران، در ع نیایش، مشهور به هیسجاّد فهیصح هفتم و ستیب یدعا

 پردازدیمرزبانان م یمعنو تیکه هم به ترب یاگونهبه  دهد؛یو گفتمان مقاومت را ارائه م شیایهنرمندانه از زبان ن یقیمتن، تلف

و  ییدعا از منظر روابط معنا نیا ی. بررسدخوانیمفرا یخطوط مرز تیتقوامنیتی و نیز و  یامور دفاع یبخشو هم به سامان

بستر  بامتن  اینکه  ددهیمنشان و  دآوریآن را فراهم م نیآفربخش و معناانسجام سازوکارهای قیدق لیامکان تحل ،یگفتمان

 یاآگاهانه از مجموعه یاگونهبه این نیایش ساختارزیرا  دارد.را  یمندنظامارزیابی  تیقابل زین یشناساز منظر زبان ق،یعم یمعنو

و  منسجم یا، شبکهیمعناشناسدانش که از منظر ی روابط د؛بریبهره م یاو جمله یدر سطوح واژگان ییمتنوع از روابط معنا

از این رو نگارندگان در جستار حاضر  .سازدیرا ممکن م یو راهبرد یمانیا یهاامیزمان پو انتقال هم ددهمیهدفمند را شکل 

های متعدد آن از نویسی، چندمعنایی، تقابل معنایی با گونهآوایی، هماند تا مواردی چون شمول و فراشمول معنایی، همکوشیده

ره را در دعای انگاری و غیهای صوری، توزیعی، معنایی، موقعیتی و التزامی، استلزام، پیشقبیل تباین معنایی، نشانداری با شاخه

ها روشن گردد.نشینی آن با سایر گزارهمرزداران مورد بررسی قرار دهند تا جایگاه منطقی هر گزاره و روابط جانشینی  هم

 اند:زیر برآمده یهاسؤالنگارندگان در این جستار به دنبال پاسخگویی به : سوال پژوهش

 دعا دارند؟ یرگذاریتأثو  ییدر انسجام معنا یچه نقشو  اندرزداران کدامم یرفته در متن دعا کاربه ییروابط معنا نیترهمم -

 متن دارد؟ یهاگزاره ریبا سا یچگونه است و چه ارتباط این نیایش یهاگزارهدر « ارزش صدگ» نییسازوکار تع -

 عبارتند از:که است بوده  یقاتیمحور تحق مرزداران یدعا ر،یاخ سالهای در: پیشینه تحقیق

، عوامل 328گ(، چاپ شده در نشریه بقیۀ الله، شماره 1440« )قِیَم جهادیۀ فی دعاء أهل الثغور»صالح عباس، در مقاله  ابو -

ها و رفتارهای پیروزی در جبهه جهاد مانند مددجویی از خداوند، وحدت، حسن تدبیر، صبر و دلبستگی به آخرت و ویژگی

 با رابطه شیوه برای معرفتی اینقشه( ع)معصومانادعیه این نتیجه می رسد که و به ، مجاهدان را از متن دعا استخراو کرده

در همین و .شودمی یادآور را زندگی هایاولویت و هاارزش نیز و انسان نیاز و فقر و کند،می زنده را او به شوگ و عشق که خداست

-ویژه بُعد نظامی و دیگر ابعاد آنبه-جهاد ٔ  خدا را در عرصهبا مضامین فراوان، روح توکل و پیوند با « اهلِ ثغور»چارچوب، دعای 

 کند.تقویت می

 ضمن ،399، شماره بقية الله چاپ شده در نشریه ،گ(144۶) «: مَدد المجاهديندعاء أهل الثغور»در مقاله  شیعبدالقادر قط -

خداوند  غیبی امدادهایبر  هیرا با تکاسلام رزمندگان  اتیخصوصعرفانی آن،  ی واخلاق ی،ابعاد معنوبر شمردن متن دعا و  لیتحل

شده به : یاریدارای چنین ویژگی هایی است، مجاهدِ ربّانی أهل الثغور دعاءو به این نتیجه می رسد که از نظر  .کندمی نییتب

 بیند و سرانجامی نیک داردای که دشمن را اندک میریا و خالص برای خدا، با روحیهشجاع و جسور، بی ،نیتنصرت الهی، نیک

، چاپ شده در (1381« )مرزداران( شیای)ن هیسجاّد یفهیصح یاسیاز معارف س هاییبهره»در مقاله  یصادگ کوشک محمد -

یک، چهار دیدگاه از اندیشه سیاسی اسلام در زمان جنگ را ، سال ششم، شماره سلامیا هنشگادر دا معرفتی تمطالعا نشریه

برشمرده است.  و از جمع بندی مطالب مقاله به این نتیجه رسیده که حکومت اسلامی در هدف اصلی، مبانی رفتاری، نگرش به 

ها معلول یک تفاوت اقتصاد و سیاست و جهان بینی، تفاوت های عمده ای با حکومت های رایج در عصر حاضر دارد و این تفاوت 

 حکومت اسلامی است.« خدا محور بودن» حکومت سکولار عصر حاضر و « انسان محور بودن» بنیادین است و آن، 

، چاپ شده در  (1402) «هیسجاّد فهیو منظر مرزبانان در صح مایس بررسی»در مقاله  یکاظممحمدعلی و ی محمدمسعود  -

تبیین نقش و به  یه،بیست و هفتم صحیفه سجاّد یبا کنکاش در دعاتا  اندکردهتلاش  ،52، شماره یاییدر نتظامیا منیتا نشریه

که  اند و به این رهیافت دست یافته د.نرا بر عهده دار هامرز امنیتکه وظیفه حفاظت ودر نظام اسلامی بپردازد  انمرزباناهمیت 
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ها را تبیین نانِ اسلام در همه زمانها و وظایف مرزباویژگیامام سجاد)ع( در قالب دعا، اصول جنگ و جهاد، اهمیت مرزداری و 

طلبی، خداباوری، طلبی، شجاعت و شهادتفرموده و بر بصیرت و آگاهی، صبر و استقامت، نیت پاک و اخلاص، پرهیز از ریا و شهرت

 های دفاعی و آمادگی نظامی تأکید کرده استو نیز فراگیری فنون و تاکتیک

، (1403« )هیسجاّد فهیمرزداران صح یمسلح در پرتو دعا یروهایدر ن یتیترب یهاستهیبا»در مقاله  ،ینیحس دیحم دیس -

دنبال  بههای این دعا، گیری از آموزه، با بهره13، دوره دوّم، شماره معاصر سلامیا تمطالعا یها هشوپژ نشریه چاپ شده در

های اس آموزهبر اسو چنین نتیجه گیری می کند که  های معرفتی، تربیتی و امنیتی نیروهای مسلّح برآمده است.تبیین ویژگی

أمین امنیت صحیفه سجادیه، تربیت نیروهای مسلح دو بُعد شناختی و روانی دارد: تبیین آرمان گسترش توحید و ت 2۷دعای 

بر امداد الهی، توکل  زوال دنیا و ماندگاری آخرت، و اصلاح نگرش درباره عوامل پیروزی با تأکیدمسلمانان، تقویت بینش نسبت به 

طلبی هادتشها و تعادل میان خانواده و وظایف سازمانی، و تقویت خدامحوری، شجاعت و و توسل. همچنین بر رعایت اولویت

 شودتأکید می

مند انجام نظام طوردعا بهاین  مفهومیو شبکه  ییروابط معنای درباره لیتحل تاکنون ،ساس جستجوهای انجام شدهار ب    

 .پژوهش حاضر از این منظر نوآوری خواهد داشت و نشده است

چهارچوب نظری. 2

ها تعریف آن های معناشناختیست که بر اساس ویژگیاهها یا جملهمیان واژهمند نظام یمنظور از روابط معنایی، پیوندها

نویسی، آوایی، هممعنایی، همها عمدتا از مواردی چون همدهند. در سطح واژههر کدام بخشهای مختلفی را تشکیل میو  دنشومی

 شود.آید که در ادامه بدانها اشاره میباین معنایی و نشانداری سخن به میان میتچندمعنایی، تقابل معنایی، 

 .است( فراگیر) دیگرطور کامل داخل معنای واژه ای است که در آن معنای یک واژه )زیرمجموعه( بهرابطه :1شمول معنایی

: 1998مختار عمر، « ) دارد تفاوتواژگانی با ترادف که در معناشناسی ترکیبی است زبانی ترین روابط یکی از مهم» معنایی شمول

 ند.ناممی« یا زیر شمول مولمش» را زیرمجموعه واژه و «شامل» را فراگیرواژه (. در این نوع رابطه، 99

ها ای که در بیشتر بافتگونهدارند، بهبه هم که معنای یکسان یا بسیار نزدیک است ای میان دو یا چند واژه رابطه :2معناییهم

واقعی یا ترادفِ حقیقی »کی از معناشناسان بر این باورند که اندتعداد البته باید توجه داشت که  آید.پدید میقابلیت جانشینی 

 (.۶4: 1994)جرمان، « مترادف باشند بسیار دشوار استبا یکدیگر ای که کاملاً دارد و یافتن دو واژهنوجود میان واژگان 

یکسان یا متفاوت نیز ر نوشتادر ممکن است متفاوت دارند. البته  معنایکه یعنی تلفظ دو یا چند واژه یکسان : 3ییآواهم

 .دنباش

. البته دکنمیفرگ با یکدیگر نیز  آنها معناهایکه  ردادتلفظ متفاوت اما با  ،یعنی نوشتار دو یا چند واژه یکسان 4نویسیهم

ای از جناس شود که آمیزهنویسی با عنوان جناس تامّ معرفی میدر سنت مطالعات ادبی، هم آوا/ هم» یکسان است. آنها یاملا

 (.110: 1399صفوی، « ) خطّ و جناس لفظ است
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ها بخودی برخی از واژه»اند. گرفته منشأ مشترک معناییکه از یک هسته  ردادیک واژه چند معنای مرتبط گاه  1چندمعنایی

 (.115: 13۶۶)پالمر، « نامندهای چندمعنا میچندمعنایی برخوردارند. چنین کلماتی را واژه خود از قابلیت

ها را باید تقابل معنایی دانست )صفوی، ترین روابط مفهومی در سطح واژه: در دانش معناشناسی یکی از شناخته2تقابل معنایی

ها نقش کاربردی خاصی ها در مقایسه با مترادفتقابل».شودمی اطلاگ واژگان متقابل یا متضاد میانرابطه  رب( که 2۶۷: 1391

شوند. های دو تایی به هم مربوط و محدود میای از تقابلبندی آنهاست. واحدهای زبانی توسط رشتهدارند که همان نوع دسته

 (.159: 1400)چندلر، « این تقابل ها در تولید معنا نقشی بنیادی دارند

 با هرچند کنند، صدگ واحد مصداگ یک بر توانندنمی معنایی،که دو یا چند واژه از یک حوزه است هنگامی  3باین معناییت

یی حوزه معنا کیمفهوم چندواژه در  انیاست که م ییتقابل معنا یدر اصل نوعییمعنا نیتبا»باشند.  نداشته دوقطبی تضاد هم

 (.120: 1399)صفوی، « دیآیم دیپد

و علامت و متداول استشود که در آن یکی از دو یا چند واحد معنایی، بیای در نظام زبان گفته میرابطهبه 4نشانداری

(. زبانشناس و 45: 1381)افراشی،  کنددیگری دارای علامت یا ویژگی خاصی است که آن را از کاربرد طبیعی یا رایج متمایز می

داری است. به اعتقاد او هر جزء از یک نظام زبانی بر اساس تقابل در امرِ شناس روس، رومن یاکوبسن، مبدع نظریه نشاننشانه

 یبرا تواندیست که ما نشانیب یکی متقابل،دو واژه از ، رابطه نایدر (. 1۶8: 1400)چندلر، « منطقی متناقضی شکل گرفته است

نشان معمولاً عضو بیدر این گزاره، . ای داردافزوده ییمعنا لفهکه مواست نشاندار یگریاشاره به هر دو مفهوم استفاده شود و د

نشانداری صوری، نشانداری توزیعی، نشانداری معنایی از جمله تقسیمات آن به شمار  کند.فرض یا رایج را بیان میحالت پیش

 رود.می

 شود که عبارتند از:بندی میهای متعددی طبقهنیز به گونه روابط معنایی در سطح جمله

طوری ، بهبه هم داشته باشنددو یا چند جمله معنای یکسان یا بسیار نزدیک در مواردی است که  :5هاجملهبین نایی معهم

ای را ای وجود ندارد و هیچ دو جملههم معنایی مطلق میان هیچ جمله»البته  .ها معنای کلی متن را تغییر ندهدکه جانشینی آن

که معنای : ۶هاجملهمعنایی بین ضاد ت .(133: 1399)صفوی، « جای یکدیگر بکار برد های زبانی بهتوان در تمامی بافتنمی

 :هاشمول معنایی جمله .باشند صادگ زمانهم توانندجمله نمی دو هر که ایدرجه به است، ناسازگار دیگری با یک جملهشده بیان

 .گرفته باشد قرار دیگریصورت کامل در معنای جمله که مفهوم یک جمله بهاست هنگامی 

 باشد، درست جمله اول چندانکه اگر. است دوم منطقی مستلزم تحقق جمله صورتبه اولجمله ۷هااستلزام معنایی بین جمله

 هم درست خواهد بود. دومی
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 .از پیش پذیرفته شده باشد آندرست بودن ، باید که پیش از ارزیابی صدگ جملهاست فرضی 1هابین جمله انگاریپیش

بخش اول  ی، همان معناجمله چون بخش دوم ؛درست است شهیکه هم یاجمله یعنی2گوییهمانیا  ایجملهروابط درون

تکرار نه لزوماً  ی،تکرار مفهوم ینوع ییو از نظر معنا دهدینمبه خوانشگر  یااطلاعات تازهگویی . همانکندیم دییتأ ایرا تکرار 

گزارش برای نه صرفاً  ( که140: 1399)صفوی، « در اصل کاربرد حشو درون جمله است»آید. این رابطه ی به شمار میلفظ

 .رودیکار مبه ییقایموس ییبایو ز یعاطف دیتأک یبرابلکه  ،تیواقع

هر گاه مفهوم بخشی از یک جمله نقیض بخش دیگری از همان جمله باشد، آن جمله با »3تناقضیا  ایجملهروابط درون

تواند درست باشد و در از نظر منطقی همزمان نمی بخش جملهدو )همانجا(. در این گزاره، « تناقض معنایی روبرو خواهد بود

.صورت صدگ یکی، دیگری کاذب است

 .شودیمگفته  ها بر اساس جهان واقعی یا جهان مفروض در متنت گزارهارزیابی درست یا نادرس: به عیین ارزش صدگت

 های اصلی پژوهشاده. د3

امامت  ریخط تیمسئول ،یهجر ۶1کربلا در ماه محرم سال  نیسجاّد )ع(، پس از واقعه خون امام. بافت موقعیتی دعا: 3-1

د حکومت خفقان و استبداکه فضای سیاسی جامعه آکنده از  بر عهده گرفتپرآشوب  یرا در دوراناسلامی جامعه  یو رهبر

اه به اهل ای زندگی کرد که هیچگامام )ع( در دوره حکومت شش خلیفه(. 1۷۷: 139۷ ،یالاسلامخیو ش یشی)قربود  هیامیبن

قیه بسیار در آن روزگار تبه طور پنهانی و با »بیت )ع( مهر نورزیدند. این شرایط ناگوار تا پایان دوره امامت وی ادامه یافت. وی 

 (.۶۷: 13۷8 ،ی)اعراب« پرداختسخت، به کار امامت می

 ،یاهبرد فرهنگرکرد و  زیمسلحانه پره یهاامیبه ق میاز ورود مستق» ،موجود طیشرا قیشناخت دق )ع( با نیالعابدنیز حضرت

 انیعیز جان شرانه، هم به حفاظت امدبّ استیس نیا(. 59: 1385 ،یو صفر کیتی)چ« گرفت شیرا در پشیعیان  یتیو ترب یعباد

امام  یابزارها نیترمهم از فراهم آورد.را  یجامعه اسلام یتیو هو یفکر یازسازب یبرا قیعم یو هم بستر دیو امام معصوم انجام

 ،یبر جنبه عباد افزونبود که  هیسجاّد فهیصحبه نام  ،هاها و مناجاتنیایشگرانبها از  یاف، مجموعهاهدا نیتحقق ا ی)ع( برا

هر »دارد که  دعا 54مجموعا  هیسجاّد فهیصح .در آن بازتاب یافته است یاسیس یو حت یاجتماع ،یاخلاق ،یمعرفت ژرف یمعان

 یهاهش(. پژو8: 1385 ،یزیتبر ی)سبحان« دهدترین مضمون، شیوه سخن گفتن با خدا را به مؤمنان آموزش مییک با عالی

حضرت،  توسط دو تن از فرزندان آن ح،یصورت مضبوط و صحدعاها به نیا» گویای این حقیقت است که یرجال و یسندشناخت

محققان علوم  یهایبررس (.28: 13۷8)پهلوان، « اندبعد منتقل شده یهاثبت و به نسل د،یشه دیمحمدّ باقر )ع( و ز امام یعنی

نده اطمینان عرفی هایی که ثابت کنی و یا قرینهسند یارهایرا بر اساس مع هیسجاّد فهیصحکتاب و رجال، اصالت و اعتبار  ثیحد

 (.به بعد 32، 1392احمد، نک: ) کندیم دییتأ هستند،

 است: اصلیسه مضمون هایی است که هجده فراز دارد و متشکل از دعای مرزداران از مجموعه نیایش

 ایاز دن یگردانیرو همراه با ،یاله یعلم، وحدت، شجاعت و امدادها مان،یمرزداران با ا ییافزامرزها و توان یطلب استوار. 1

 وی.و توجه به پاداش آخر
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شان به سلب امکانات و قوت و اهصفوف آن یپراکندگ ه عالم هستی ورتسگدشمنان در  یو نابود یناتوان درخواست شکست،. 2

 ی در سراسر گیتی.دیتوحبینی منظور حاکمیت جهان

شرعی معذوران ها یا جبهه بانانیپشت یبرابرابر با شهیدان  ،همسان یپاداشقرار دادن ، راه خدا مجاهدانتلاش به  نهادن. ارو3

 به بعد(. 4۷1: 1391جهاد )نک: جوادی، 

 هانواع روابط معنایی در سطح واژ. 3-2

اَ غَازٍ غَ »: شمول معنایی ، ...اللَّهُمَّ وَأيمم سْلَامِّ َالَ أهَْلِّ الإِّ لَّتِّكَ ، أوَْ وَأيَِّّدْ حُُاَتََاَ بِّقُوَّتِّكَ... اللَّهُمَّ وَقَ وِّ بِّذَلِّكَ محِّ نْ أهَْلِّ مِّ زاَهُمْ مِّ
زْبُكَ الْأقَْ وَى وَ حَظمكَ الْأَوْفََ فَ لَ  نْ أتَْ بَاعِّ سُنَّتِّكَ لِّيَكُونَ دِّينُكَ الْأَعْلَى وَ حِّ دٍ جَاهَدَهُمْ مِّ هِّ الْيُسْرَ مَُُاهِّ خود، پاسداران آن  یرویبا ن]« قِّّ

که از اهل ملت تو بر آنان  یاهر رزمنده !ا. خدایگردان رومندیاهل اسلام را ن یروی، نیاری نیبا ا !ان. خدایک یاریو  دییمرزها را تأ

 نتریکامل توو بهره  رومندتر،یباشد و حزب تو ن نیبرتر نتیسنت تو با آنان بجنگد، تا د روانیکه از پ یهر مجاهد ایحمله کند، 

« المِّلَّة، الغازي، المجاهدحُُاة الثغور، أهَْل » ←)فراگیر(  «الإسلام أهل»[. در این عبارت دار یرا بر او ارزان یگردد، پس آسان

نَ الِّْنْدِّ وَالرمومِّ وَالترمْكِّ وَالْخزََرِّ »هستند. همچنین است در عبارت:  ها()زیرمجموعه اللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِّذَلِّكَ أعَْدَاءَكَ فيِّ أقَْطاَرِّ الْبِّلَادِّ مِّ
أعداء »ها[. یخزر و حبش ،ترک گرفته تابرسان از هند و روم  هانیبه همه دشمنانت در سراسر سرزم بلاها را نی! اایخدا]« وَالْْبََشِّ 

ك»، «ومالرم »، «الِّْنْدِّ » ←)فراگیر( « اللّ  از خدا اسلام را دشمنان  فیدعا کننده شکست و تضع نجایا درها(. و ... )زیرمجموعه« الترم

 معنایی حوزه فراگیردر هر دو مثال، واژه . شودمیشامل همه دشمنان در مناطق مختلف جهان  ریطور فراگبه که دکنیمطلب 

دهی مفاهیم در ذهن هستند. این ساختار باعث سازمان کلّ آن جزئی مصادیق زیرمجموعه هایواژه و دهدمی پوشش را کلّ

 .شودشنونده و انتظام معنایی متن می

مقصود از آن دلالتِ دو یا چند لفظ بر یک یکی از منابع غنا و توانمندی زبان است و »هم معنایی یا ترادف  :معناییهم

آید. این مفهوم در طول زمان با اصطلاحات گوناگونی بیان شده معناست؛ بنابراین، ترادف نقطه مقابلِ اشتراک لفظی به شمار می

ود داشته، گیری اصطلاحِ اشتراک لفظی و اضداد وجاست، هرچند این تنوع اصطلاحی در مقایسه با اختلافاتی که در مسیر شکل

هایشان متفاوت و معناهایشان الفاظی که صورت»اند، و نیز با تعبیر نیز نامیده« تکافُؤ»کمتر بوده است. از جمله، ترادف را با عنوان 

گ( در کتابی که همین نام را دارد، چنین کرده است.218که اصمعی )درگذشته ؛ چنان«یکسان است

ها فهوم در زبان عربی، یا اینکه اساساً ترادف پنداری بیش نیست و واقعیتی ندارد، دیدگاههای این مدرباره حقیقتِ وجودِ نمونه

نهد، ای تنها یک اسم میاند، با این استدلال که عرب برای هر نامیدهمتفاوت بوده است. ابوعلی فارسی و ابن فارس آن را انکار کرده

 صارِّم، صَمصام، حُسام، مُهَنّد هایی ماننداسم است، و واژه« شمشیر: يفسَ »شود. پس ها میاما اوصافِ آن نامیده سبب تعدد نام

 شوند.و مانند آن، اوصاف آن شمرده می

آنکه به رأی کسانی اند، بیتر گفته شد، پذیرفتهدر مقابل، گروهی دیگر وجود ترادف را با همان معنای مشخصی که پیش

دانند. اما فخرالدین رازی دیدگاهی میانه برگزیده و میان استواری رأی دو توجه کنند که ترادف را امری وضعی و نه اصیل می

فاظ مترادف دو گونه ماهیت دارند: ماهیت ذاتی و ماهیت وضعی. ماهیت نخست، مطابق گروه جمع کرده است. او گفته است: ال

نْطة، بُ رّ هاست؛ مانند: یابد، و حاصل این زایش لفظی م معنایی، اختلاف زباندیدگاه طرفداران ترادف تحقق می . ) گندم(اما قَمْحو  حِّ

 (.۶3: 2001عباس معن،«) سامحُ و اوصاف آن، از قبیل  يفسَ یابد؛ مانند ماهیت دوم، مطابق رأی منکران ترادف تحقق می
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از حیث بار دلالی، حوزه  ای دیگرر صورت نزدیکی معنایی با واژهد با توجه به اینکه ترادف تامّ در زبان وجود ندارد و هر واژه

ادعای ترادف کامل، از تعبیر  به جای پسکاربرد، بافت استعمال، شدت و ضعف معنا، یا لوازم معنایی، ویژگی خاص خود را دارد، 

اند و بر مفهوم مراد از این اصطلاح، واژگانی است که در یک محور معنایی مشترکمی توان استفاده نمود.  المعنیواژگان متقاربۀ

یل واژگان بنابراین، در تحل. یکسان نباشندکاملا کنند، هرچند از نظر ظرایف معنایی و کاربردی ای نزدیک به هم دلالت مییا حوزه

 باشند، جایگزینی قابل کاملاً دلالی سطوح و هابافت معنایی آن نیست که الفاظ مورد نظر در همهدعای مرزداران، مقصود از هم

 تأکید معنا، تقویت خدمت در و کنندمی دلالت مشترک معنایی میدان یک بر دعا، بافت در واژگان این که است این مراد بلکه

ای از غنای بیانی، توان نشانهالمعنی در این دعا را میرو، کاربرد واژگان متقاربۀگیرند. از اینمفهومی قرار می لاغی، و تصویرسازیب

 دقت در انتخاب واژه، و عمق بلاغی متن دانست

 در دعای مرزداران این رابطه معنایی به صورت های زیر آمده است:

يَن بِّعِّزَّتِّكَ... »در عبارت:  إِّمنَع = أُحرُس=  حَصّن نْ ثُ غُورَ الْمُسْلِّمِّ مسلمانان را  یمرزها]« وَاحْرُسْ حَوْزَتََمُْ، وَامْنَعْ حَوْمَتَهُمْ وَحَصِّّ

ن، أُحرُس، إِّمنَع» هایفعل[، بازداری را از هر گزند مشانیآنان را پاس دار و حر میاستوار گردان. حر شیبه عزّت خو همگی « حَصِّّ

 رسانند.را می یدارمحافظت و نگه یمعنا

... … وَأيَِّّدْ حُُاَتََاَ بِّقُوَّتِّكَ »در عبارت:  إِّستَقوِّ =  قَ وِّ  = أعُضُد = أعَِّن=  أيَّد لصَّبْرِّ ، وَأعَِّنْهُمْ باِّ لنَّصْرِّ اللَّهُمَّ وَقَ وِّ بِّذَلِّكَ وَاعْضُدْهُمْ باِّ
... وَاسْتَ قْوِّ لَهُ  سْلَامِّ َالَ أهَْلِّ الْإِّ  ییبایده و به شک یاری یروزپی به را آنان .کن دییتأ شیخو یرویپاسداران آن مرزها را به ن] «محِّ

أيَدّ، أعَِّن، أعُضُد، » کلمات[، او توانمند گردان برای را و آن اهل اسلام را استوار ساز یروین ریتداب نی! با اا. خدایکمکشان فرما
، إِّستقوِّ   .دارند یبخشو توان یرسانکمک یمعنا« قَ وِّ

دّة كَ … وَأيَِّّدْ حُُاَتََاَ بِّقُوَّتِّكَ  »در عبارت  قُ وَّة=  بََس=  شِّ نْ بََْسِّ نْ مَلَائِّكَتِّكَ بِّبَأْسٍ مِّ مْ جُنْداً مِّ ةَ... وَابْ عَثْ عَلَيْهِّ دَّ وَارْزقُْهُ الشِّّ
عْلِّكَ يَ وْمَ بدَْرٍ   بر دشمنان، و عطا فرما یو توانمند یخترسس رزمندگان به و کن یاری شیخو یرویپاسداران آن مرزها را به ن] «كَفِّ

بر « ةقوّ، بأس، ةشدّ»واژه  ، هر سهی[آنچه در روز بدر انجام داد همانندبفرست؛  تاز قدرت یبا قدرترا همرا از فرشتگانت  لشکری

 .شوندیکدیگر  نیگزیجا توانندیم یزبان یهاگاهیاز جا یاریدلالت دارند و در بس ،و اقتدار در برابر دشمن یتوان رزم

ها دشمنشان را با این یاری] «وَاقْطَعْ عَنْهُمُ الْمَدَدَ أفُْ لُلْ بِّذَلِّكَ عَدُوَّهُمْ، وَ اقْلِّمْ عَنْهُمْ أظَْفَارَهُمْ... »در عبارت  إِّقطَع=  إِّقلِّم=  أفُلُل

های فعل، کن[ قطع آنان از را پشتیبانی و کمک راه و هایشان را کوتاه کن )قدرت و ابزار تهاجمشان را بگیر(درهم شکن و ناخن

 .ستادشمن  وایشکستن و از کار انداختن ق یبه معنا یمگه« عأفُلُل، إِّقلِّم، إِّقطَ »

مْ »در عبارت  شَرِّد=  باعِّد=  فَ رّق میان آنان ]« بهِِّّمْ مَنْ خَلْفَهُمْ شَرِّدْ وَبَاعِّدْ بَ يْنَهُمْ وَ بَيْنَ أزَْوِّدَتَِِّّمْ... … وَفَ رِّقْ بَ يْنَهُمْ وَبَيْنَ أَسْلِّحَتِّهِّ

 را پشت سرنشینانشان که کن پراکنده چنان را آنان بیفکن. فاصله شانآذوقه و هاتوشه و آنان میان و هایشان جدایی اندازو سلاح

ه تفاوت ک نیند، با اااشیا به کار رفتهافراد و  نیگسست ب ایفاصله  جادیا یبه معنا یهمگ «فرّق، باعِّد، شَرّد»، کلمات [بگریزانی

 ییبار معنا شتریب ( نیزشَرّدو در ) دکنمیبر دور کردن و فاصله انداختن تمرکز  (باعِّد. اما )دارد دیبر پخش و جدا کردن تأک (فَ رّق)

را  انشیروهاین ایجدا کردن دشمن از منابع  مفهومِکلمه هر سه  دعا،در بافت نهفته است. با این همه  یو آوارگ یپراکندن زور

 کنندیمنتقل م

نْ أرَكَْانََمُْ اَ »در عبارت  مُقارَعَة=  مُنازلََة=  مُنابذََة=  مُحاربةَ مْ لِّعِّبَادَتِّكَ، وَعَنْ مُنَابذََتَِِّّمْ لِّلْخَلْوَةِّ بِّكَ... وَأوَْهِّ  للَّهُمَّ فَ رِّغْهُمْ عَنْ مُحَاربَتَِّهِّ
هُمْ عَنْ  ، وَجَبِّّن ْ جنگیدن با دشمنان اسلام برای پرداختن به عبادتت  به جای ،مرزداران! به خدایا]« مُقَارَعَةِّ الْأبَْطاَلِّ عَنْ مُنَازلََةِّ الرِّجَالِّ

سست گردان و  مسلمان با نبرد برای را دشمنان هایبنیان و هاپایه و و از رویارویی با ایشان برای خلوت با تو، فراغت عطا کن
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همگی دلالت بر رویارویی و « ةو مُقارَعَ  ة، مُنازلََ ة، مُنابذََ ةمُحارَبَ »، افعال [ترسو و هراسان سازا را در برابر رویارویی با قهرمانان، هآن

د، سازتر منتقل میشود و پیام را پرقدرتمعنا در دعا باعث ایجاد تأکید معنایی میهای همواژهدر هر حال کارکرد  ستیز دارند.

 .داشته باشندنیز با یکدیگر هایی گرچه از نظر ظرافت معنایی ممکن است تفاوت

نْ ثُ غُورَ ا»در عبارت : نویسیآوا/ همهم دٍ وَآلِّهِّ، وَحَصِّّ ينَ اللَّهُمَّ صَلِّّ عَلَى مُحَمَّ خدایا! بر محمد و خاندانش درود فرست ]« لْمُسْلِّمِّ

از آن « مرز»فقط معنای ز این فرادر یکسان است، اما  )لثه(« ثغر»)مرز( با « ثغر»[. هرچند واژه و مرزهای مسلمانان را استوار دار

خاص جلب کند  تواند توجه شنونده را به معنای صحیح در سیاگنویس در متن دعا میآوا یا همهای هموجود واژه .شودمی هرادا

 .کار رودو گاه برای ایجاد ایهام هنری به

َالَْمُْ »در عبارت  :چندمعنایی به معنای حیله، تدبیر، مکر و « حالمِ»واژه [، شان را محکم گردانبا آن نیروی]« وَقَ وِّ بِّذَلِّكَ محِّ

شمنی، گرفتن به جویی برای رسیدن به مقصود به کار رفته است. همچنین بر توانایی، نیرو، شدت، جدال، دتلاش همراه با چاره

« مِحال»ز سویی دیگر در دعا حمل کرد. ا« المحِّ »لفظ توان بر شود که همه این معانی را میعقوبت، انتقام و عذاب نیز اطلاگ می

الة»تواند جمع می م خوانده شود، جمع ، به فتح میم و تشدید لا«مَحالّ »باشد که به معنی مهره پشت شتر آمده است. اگر « محِّ

در این یی چندمعنا(. 210 -209 /4: 1392)مدنی، « شوندآیند و ساکن میجایی که گروهی در آن فرود می»محلّه است؛ یعنی 

 .کندزمان کمک میصورت همشود و به انتقال معانی مادی و معنوی یک واژه بهسبب غنای واژگانی میفراز 

، وَبَ عْدَ أنَْ يَجْهَدَ بهِِّّمُ الْأَسْرُ »در عبارت  :تقابل معنایی لْقَتْلِّ تن بعد از آن باشد که دشمنت را با کش« ]بَ عْدَ أَنْ يَجْتَاحَ عَدُوَّكَ باِّ

وجود  1درّومُتقابل معنایی از نوع « أَسر»و « قتَل»[، بینرا به رنج و زحمت افکندان آن ،کن سازد و پس از آن باشد که اسارتریشه

ممکن است دشمنی هم باشد که نه کشته شده و نه اسیر شده . چه، دو مفهوم که بینشان درجات قابل تصور استدارد. یعنی 

مْ، وَيَ بِّّسْ أَصْلَابَ رِّجَالِِّّْمْ »بلکه عقب نشینی کرده یا زخمی شده یا فرار کرده باشد. در جمله  مْ أرَْحَامَ نِّسَائِّهِّ ! ایخدا]« اللَّهُمَّ عَقِّّ

شود؛ یعنی دو واژه به کار دیده می 2لمکمّ[، تقابل معنایی زنانشان را نابارور و پشت مردانشان را خشک و ناتوان ساز یهارحم

در « جالساء/ رِّ نِّ »ی دو واژهرفته است که اگر یکی درست باشد، دیگری قطعاً نادرست است و هیچ حالت سومی وجود ندارد. 

منطقی، در این نظام دهند. از نظر سطح جنسیت )زن/ مرد(، دو قطب متضاد را در یک محور مشترک )جنس انسان( نشان می

شود. دوگانه، اگر فردی در گروه نسوان نباشد، حتما در زمره مردان است و بالعکس؛ بنابراین حالت سومی در نظر گرفته نمی

گیرد و به طور کامل دشمنان دهد که همه مردان و زنان جناح دشمن را در بر میکاربرد این تضاد، دایره فراگیر نفرین را نشان می

نْهُ »سازد. در فراز چرخه تولید مثل و نیرو محروم میرا از  نْهُمْ، وَلَا تُدِّلْْمُْ مِّ لْ لَهُ مِّ او را بر ایشان چیرگی ده و آنان را بر او « ]وَأدَِّ

شود؛ یعنی دو مفهوم در متن وجود دارد که هر یک مستلزم وجود دیگری دیده می 3دوسویه[، تقابل معنایی از نوع چیرگی مده

شود و برعکس. جا شود؛ چندانکه اگر یکی غالب باشد، دیگری مغلوب میتواند جابهمغلوب در این فراز می وغالب  نقشِ است. 

ها در شرایط دیگری نیز قابل فرض است. شدن نقشیعنی در عین حال که وجود هر کدام وابسته به دیگری است، اما امکان عوض

مْ فيِّ قَ »در عبارت  مْ فيِّ نَ بَاتٍ لَا تََْذَنْ لِّسَمَائِّهِّ هِّ َرْضِّ برای آسمانشان اجازه بارش مده و برای زمینشان اجازه رویش گیاه «]طْرٍ، وَلَا لأِّ

نْ وَراَئِّهِّ حُرْمَةً »[ و یا دهن هِّ دَعْوَةً، أوَْ رَعَى لَهُ مِّ اش کند، یا از پشت سرش حرمتی را یا در برابرش دعایی بدرقه]« أوَْ أتَْ بَ عَهُ فيِّ وَجْهِّ

                                                           
1 -  
2 -  
3 -  
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وضوح به ،دهدکه جهت یا مسیر مخالف را نشان می، در واژگان )سماء/ أرض، وجه/ وراء( 1تقابل معنایی جهتی[، ه باشدرعایت کرد

، «پشت سر»و « در برابر»دریافت است. آسمان و زمین در دو جهت مخالف بالا/ پایین و در یک محور مکانی قرار دارند. همچنین 

اعَةِّ الْغَرُ »دهند. جمله دو جهت حرکتی یا مکانی مخالف را نشان می مُ الْعَدُوَّ ذِّكْرَ دُنْ يَاهُمُ الْخدََّ مْ عِّنْدَ لِّقَائِّهِّ هِّ ... وَاجْعَلِّ الْجنََّةَ وَأنَْسِّ ورِّ
مْ   چشمشان پیش همواره را بهشت و آنان را هنگام رویارویی با دشمن، از یاد دنیای فریبنده و غرورآفرینشان بینداز]« نَصْبَ أعَْيُنِّهِّ

شود. تضاد بیان نمیای مصورت مستقیم با واژهوجود دارد که تضاد در متن یا مفهوم کلی نهفته است، اما به2ضمنی تقابل ده[، قرار

اعَة/ الجنََّة»میان عبارت  فریبنده  یدنیاه شده و دیهای ارزشی و معنوی در دعا به تصویر کشترین تقابلیکی از عمیق «دُنْ يَاهُمُ الخدََّ

دشمن،  در زمان رویارویی بااز آنجا که . فته استبهشت که نماد سعادت ابدی و حقیقی است، قرار گر در مقابلِ ، و مغرورکننده

 اینیاد و خاطره خواهد که می خداونداز  ، امام )ع(تواند باعث سستی و انحراف رزمندگان شودهای دنیوی میها و جاذبهوسوسه

 برابر در جاودان است، و نهایی مقصدی الهی،وعده طبق د و در عوض، بهشت را که بزدایریبنده را از اذهان رزمندگان ف دنیای

 راهنمایی و اخروی پاداش با مقایسه در دنیوی زندگی فریبنده و ناپایدار ماهیت به است تلنگری تقابل، این. سازد حاضر دیدگانشان

بخشد و قوت میمتن  ییبه ساختار معنا ها،نبرد. لذا اینگونه تقابلبحبوحه  رزمندگان در صحیح گیریجهت حفظ برای است

 .تر شودروشناهداف نیایش در نزد خوانشگران کند تا ایجاد میدر کلام حالت دو قطبی معنایی 

نَ الِّْنْدِّ وَالرمومِّ وَالترمْكِّ وَالْخزََرِّ وَالَْْ اللَّهُمَّ وَاعْمُمْ بِّذَلِّكَ أعَْدَاءَكَ فيِّ أقَْطاَرِّ الْبِّلَا »در جمله  :تباین معنایی بَش وَالنموبةَِّ وَالزَّنْجِّ دِّ مِّ
يَالِّمَةِّ  قَالِّبَةِّ وَالدَّ رْكِّ وَالسَّ  ،حبشه ،خزر ،ترک ،روم ،از هند ها،نیشمنانت را در سراسر سرزمهمه د بلاها، نی! با اایخدا]« وَسَائِّرِّ أمَُمِّ الشِّّ

 ،گی دشمنان خداهمو سایر کشورها و اقوام دیگر،  رومگرفتار کن[، هند،  شرکم یهاامت ریو سا یانلمید ،سقالبه ی،زنگ ،نوبه

، به لحاظ شوند. در فراز، عناصر یک مجموعه از هند و روم گرفته تا ترک و حبشی و غیرهمییگر محسوب ولی جدای از همد

پردازی دقیق در تزند. این تقابل برای تشکیل فهرسزمانی ندارند و انتخاب یک عضو، دیگر اعضا را کنار میمعنایی، قابلیت هم

 متن دعا بسیار سودمند است.

اعَةِّ الْغَرُورِّ دُنْ يَاهُمُ الخَْ »جمله  ی:نشاندار در اصل بدون صفت که « دنیا»نشانداری صوری است. تفاوت در سطح واژه از نوع « دَّ

وَاقْطَعْ »کند. در عبارت شود و بار معنایی منفی پیدا مینشاندار می« فریبنده ومغرورِ» شدن تکواژواسطه افزودهبه نشان است،و بی
ی عیتوز ینشاندار[، شان را برکنیوسیله ریشه بدین تا رساندن نیرو و کمک را از آنان قطع کن« ]رَهُمْ تَ قْطَعُ بِّهِّ دَابِّ … عَنْهُمُ الْمَدَدَ 

در این ساخت دعایی، هم درباره « عْ طَ اقْ وَ »کلمه بد. ایمی یترعوسی کاربردیدامنه  نشان،بیواژه  به کار رفته است؛ چندانکه

یا « أبَِّدْ »در مقایسه با افعالی نظیر « عْ طَ اقْ وَ »تر کاربرد دارد و دامنه معنایی گستردهرسانی و هم درباره نابودی کامل دشمن کمک

لْ إِّسْ » مَ بِّقُدْرتَِّكَ »تر است. در فراز نشانبی« تأصِّ عَْرِّفتَِّكَ، وَأَشْرفَْتَ عَلَيْهِّ فَاتَُمُْ، وَقَدْ أَحْصَيْتهم بمِّ ينَ تََْفَى أَسْْاَؤُهُمْ وَصِّ آنانکه ]« الَّذِّ

[، ایای و با قدرت خویش بر آنان اشراف یافتههایشان پنهان است و تو آنان را به دانش خویش به شمار آوردهها و ویژگینام

، ناظر به فراز نیا .شود یگرید نیگزیجا تواندیم ز،متمایاز دو واژه با حذف مولفه  یکی شود؛ یعنییی دیده میمعنا ینشاندار

مشرک، بدون ذکر  هایگروه به اشاره با «أعداء»واژه  ،یبافت نی. در چنستیمشخص ن قشانینام دق ای تیاست که هو یدشمنان

 یهاگونه نیگزیجا تواندیو ماست  رفتهبه کار  نشانی(، به صورت بیاسیس یوابستگ ای)مانند محل، نژاد  قیدق یهایژگیو ایصفت 

 معناییدامنه گردد، و ضمایری که به آن برمی «أعداء»واژه  له،یقب ای ایجغراف زکنندهمتمایحذف مولفه بنابراین با . شودنشاندارتر 

ك»، «الرموم» رینظ ینشاندارتر ریتعاب نیگزید و جابایمی یترگسترده نَ هُمْ وَبَيْنَ »شود. جمله غیره میو « رزَ الخَ »، «الترم وَفَ رِّقْ بَ ي ْ
                                                           
1 -  
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مْ   تیو موقع تیها برحسب ذهنواژهی است که تیموقع ینشانداراز نوع  [،افکنهایشان جدایی میان آنان و سلاح]« أَسْلِّحَتِّهِّ

نبرد  تیندارد، اما در ذهن یتیهو ای یتیبار جنس نفسهیف «سلاح» . کلمهشوندیهمراه م خاصیبا مولفه  یطور فرهنگبه ،یاجتماع

 یجداساز جه،ی. در نتدوشیم تداعی مذکر فهکه عمدتاً با مولّی است و فرهنگ جنگ، سلاح نماد قدرت، شجاعت و اقتدار رزم

. همچنین در عبارت آوردیرا به ذهن م «یجنگ توانخلع کامل » ای« سلب قدرت مردانه» یمعنا یطور ضمندشمن از سلاحش به

مْ، وَيَ بِّّسْ أَصْلَابَ رِّجَالِِّّْمْ » مْ أرَْحَامَ نِّسَائِّهِّ [، مردانشان را خشک و ناتوان کنگردان و پشتهای زنانشان را نازا خدایا رحم« ]اللَّهُمَّ عَقِّّ

در معنای لغوی خود صرفاً به اعضای بدن اشاره دارند، اما در بافت فرهنگی و ذهنیت اجتماعی « أصلاب»و « أرحام»دو واژه 

کند. این با مولّفه مذکر آمده است که توان زادآوری را تداعی می« صلب»با مولّفه مؤنث و « رحم»اسلامی عصر دعا،  -عربی

به « سلب قدرت تولید مثل»و « قطع تداوم نسل»ها در این موقعیت با بار معنایی نشاندارِ شود تا واژهپیوست فرهنگی، سبب می

مْ »کار روند و صرفاً یک عضو تشریحی نباشند. در جمله   [،بهشت را در برابر دیدگانشان قرار ده« ]وَاجْعَلِّ الْجنََّةَ نُصْبَ أعَْيُنِّهِّ

ذاتاً « الجنّة»کلمه  .رودیم نیکه بدون آن مفهوم از بنهفته است واژه  فیدر تعر الزامیمولفه  ی وجود دارد. یعنیالتزام یدارنشان

اسلامی « جنۀ»دهد و دیگر همان ها معنای بهشت را تغییر میشود. حذف این ویژگی[ تعریف میلودخُ [ و ]+عيمنَ های ]+با مولّفه

و شنونده را به  هسازی معنایی یا ساختاری شدنشاندار موجب برجستههای ی در مثالهای ذکر شده، گزارهنخواهد بود. به طور کل

 ه است.درهدایت کدعا بخش خاصی از پیام 

 انواع روابط معنایی در سطح جمله. 3-3

شود؛ یعنی دو دیده می معناییهم، «لَا يَ عْلَمُونَ عَلِّّمْهُمْ مَا »و « وَ عَرِّفْ هُمْ مَا يَجْهَلُونَ »در دو عبارت : هامعنایی بین جملههم

آگاه ساختن »دو مضمون  هر اند.ای که در بستر معنایی مشابه قابل جایگزینیگونهجمله معنای یکسان یا بسیار نزدیک دارند، به

هُْمْ فيِّ ». در است« ع ل م»و  «ع ر ف» یهاشهیبا ر انبیدر نحوه  شتریو تفاوتشان بدهند میو انتقال دانش را « هااز نادانسته حَيرِّّ
مْ  مْ »و « سُبُلِّهِّ هِّ بر حالت  یاول و کنندیرا دنبال م« حرکت ریگمراه ساختن دشمن در مس»مله هدف نیز هر دو ج« ضَلِّّلْهُمْ عَنْ وَجْهِّ

لنمجْحِّ ». در مثال دارد دیتأک ریبر انحراف از مس یدوم ی وسردرگم لنمصْرَ أيَِّّدْهُ »و « تَ وَلَّهُ باِّ و  تیموفق یبرا ییدعا ۀدو جمل هر، نیز «ةِّ باِّ

دارد، اما در مضمون وجود  ییمعنا فیتفاوت ظر« نصر» و «نجح»واژه میان  هرچند؛ گان اسلام ایراد شده استرزمند یروزیپ

کند، یکنواخت جلوگیری میشود و از تکرار ای در دعا سبب تنوع بیانی میمعنایی جملههم. کاربرد اندکینزدبه یکدیگر  یینها

 آنکه معنای اصلی تغییر کند.بی

يَن بِّعِّزَّتِّكَ »توصیفات امام )ع( برای رزمندگان مسلمان مثل  :هاتضاد معنایی بین جمله نْ ثُ غُورَ الْمُسْلِّمِّ نْ بِّهِّ »، «وَحَصِّّ حَصِّّ
يَارَهُمْ  تََمُْ »، «دِّ ، وَ ألِّْمْهُ الْجرُْأةََ »، «وَاشْحَذْ أَسْلِّحَتَ هُمْ »، «وكََثِّّرْ عِّدَّ نَ الجُْبِّْْ هِّ مِّ فَقَةِّ »و « وَثَِّّرْ بِّهِّ أمَْوَالَْمُْ »، «وَأعَْفِّ ، در «وَأَسْبِّغْ عَلَيْهِّ فيِّ الن َّ

لْ »مقایسه با توصیفات ایشان برای کفار نظیر  ، وَافْ رَعْهَا باِّ لْقُذُوفِّ هَا باِّ ، وَألَِّحَّ عَلَي ْ لخُْسُوفِّ هُمُ »، «مُحُولِّ وَارْمِّ بِّلَادَهُمْ باِّ ن ْ وَانْ قُصْ مِّ
مْ »، «الْعَدَدَ  نَ هُمْ وَ بَيْنَ أَسْلِّحَتِّهِّ نَ هُمْ وَ بَيْنَ أزَْوِّدَتَِِّّمْ »، «وَامْلَأْ أفَْئِّدَتََمُُ الرمعْبَ »، «واخْلَعْ وَثََئِّقَ أفَْئِّدَتَِِّّمْ »، «وَفَ رِّقْ بَ ي ْ وَاجْعَلْ »، «وَبَاعِّدْ بَ ي ْ

كَ  يَرهَُمْ فيِّ أَحَصِّّ أرَْضِّ هُمْ مِّ قْمِّ الْألَِّيمِّ »و «  وَأبَْ عَدِّهَا عَن ْ يمِّ وَالسم لْجوُعِّ الْمُقِّ هُمْ باِّ ب ْ ها این جفتهایی از تضاد معنایی است. نمونه «أَصِّ

ای گونهدهند؛ جملات مثبت برای مسلمانان و جملات منفی برای کافران بهای را نشان میترین شکل تضاد معنایی جملهدقیق

تر تنها تضاد مفهومی را برجستهطور منطقی نفی دیگری را در پی دارد. چنین ساختاری نهاند که تحقق یکی بهتهکنار هم قرار گرف

تضاد معنایی در این جملات کند. گیری معنایی دعا را آشکارا تثبیت مینماید، بلکه با تقابل زبانیِ صریح، موضع ارزشی و جهتمی

ها با داند کدام بخشتر قابل دریافت شود. یعنی خوانشگر میای شفافگونهیری دعا بهگکند تا ساختار بلاغی و جهتکمک می
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دهد که دعا چگونه با استفاده از این اند. همچنین نشان میزمان طراحی شدهطور همهدف تقویت یک گروه و تضعیف دیگری به

 کند.ها، پیام دینی و تربیتی خود را به مخاطب القا میتقابل

اعَةِّ الْغَرُور»کلی، مثل  جملهبه دو صورت  :هاعنایی بین جملهشمول م مُ الْعَدُوَّ ذِّكْرَ دُنْ يَاهُمُ الْخدََّ مْ عِّنْدَ لِّقَائِّهِّ هِّ و جمله « وَأنَْسِّ

بخشی از یاد دنیای  انگیز،شود. زیرا یاد مال فتنه، در متن دعا دیده می«وَامْحُ عَنْ قُ لُوبهِِّّمْ خَطَراَتِّ الْمَالِّ الْفَتُونِّ »جزئی، نظیر 

ایجاد را مراتبی ای سلسلهشمول جملهاول قرار دارد. این  طور کامل در شمول معنایی جملهفریبنده است. بنابراین جمله دوم به

 دهد.تر پیوند میتر را به جملات کلیکند و جملات جزئیمی

َ عَدُومكَ مُدْبِّرِّينَ  وَبَ عْدَ أَنْ تََْمَنَ أطَْراَفُ »در  :هااستلزام معنایی بین جمله يَن، وَبَ عْدَ أنَْ يُ وَليِّّ  شودیم انیب دادیدو رو، «الْمُسْلِّمِّ

به عبارت دیگر، اگر جمله نخست به وقوع پیوسته باشد، جمله دوم نیز وقوع یافته برقرار است.  ییها استلزام معناآن انیکه م

که دشمن شکست خورده و  یابدتحقق می یامر فقط زمان نید، اوشمسلمانان برقرار  یدر اطراف و مرزها تیاگر امناست. یعنی 

اگر  گر،ید یسو از. دشمن است نشینیعقبمرزها مستلزم تحقق فرار و  تیامن گر،ید انیکرده باشد. به ب ینینشعقب دانیاز م

مسلمانان است.  یبرا تیامن نیبه همراه دارد که همان تأم یاجهیالزاماً نت تیوضع نید و در حال فرار باشد، اندشمن پشت ک

 یمنطق یوستگیپ نی. همکندیم تیرا در ذهن شنونده تثب یگریعلت د یکی جهیاند که نتکنار هم آمده یاگونهدو جمله به نیا

آن  داریپا امدینبرد را به پ یینها دادید و رونکمی تیدعا را تقو ییمعنا رهی، زنج«مسلمانان تیامن»و « شکست دشمن» انیم

 وندیپ نیا ،«ندوشمیدشمن رفت، مرزها امن  یوقت»: دفرماییمطب خود اخبه مدین گونه بامام )ع( ، ترزبان ساده به. زندیم وندیپ

 .شودخوانشگر متبادر می در ذهن زنی دوم جمله اول،جمله  دنیاز شن ،یاضاف حیبه توض ازیاست که بدون ن یهیقدر بدآن

بدون این گیرد و می مسلم پیش از را« آنان سلاح دارند»جمله ، «وَاشْحَذْ أَسْلِّحَتَ هُمْ »عبارت  :هاانگاری بین جملهپیش

کند و فرض مشترک گوینده را فعال می معنی ضمنیلایه انه، انگارپیشاین جمله  فرض، ارزیابی صدگ جمله ممکن نیست.پیش

 گیرد.و شنونده را به کار می

پذیری مطلق بدون افزودن محتوای خبری یی عبارت از حقیقتگوهماناینکه توجه به با  گویی:همان /ایجملهروابط درون

 نیچنمرزداران،  یدر متن دعادهد، ای خبر میای است و از تکرار معنای کامل درون جمله، بدون ارزش اطلاعاتی افزودهتازه

که مثالهای  نداآمدهبه هم  کینزد ای فیردهم یریافعال و تعاب این نیایش،گاه در  ندچدیده نشد. هر حیصورت صربه یساختار

بلکه  ستند،ین تکرار صرف ییاز نظر معنا هانیااز این قبیل است، ولی کلمات درون  «عَلِّّمْهُمْ مَا لَا يَ عْلَمُونَ »و « عَرِّفْ هُمْ مَا يَجْهَلُونَ »

به  ییگودعا فاقد همان نیا ،ییمعنا یشناساز نظر زبانگفت  توانیم نیبنابرا. نداای یافتهژهیو یید معنااعابهر کدام ظرافت و 

در همان  افزودهیمفهوم ب کیکامل  ییصورت بازگواما نه به ،دارد یتیساختار دعا غالباً تکرار تقوزیرا  است. کلمه قیدق یمعنا

 .دافزاییمبه متن دعا  یشتریشدت ب او یمتفاوت  یدید هیزاو، تازه ییجمله؛ بلکه اغلب بخش دوم معنا

 یواقع ییتناقض معناو  شودای که منجر به ناسازگاری منطقی درون خود میجمله معنایی: تناقض /ایجملهروابط درون

 .کاملًا منسجم است ییمعنا یریگمتن از نظر جهتاین  رایزمرزداران جود ندارد.  یدعا درآورد، را پدید می

وجود چند معنای شود و ، گزاره چندمعنایی دیده می«عَرِّفْ هُمْ مَا يَجْهَلُونَ »در جمله  چندمعنایی: /ایجملهروابط درون

آموزش و مفهوم به  ی،قیحق یدر معنا« عَرِّفْ هُمْ »بارت ا قابل دریافت است. چه، عای چندمعنمرتبط در یک جمله از طریق واژه

ی خبر درون رتیبص جادیو ا یالهام قلب از ی،مجاز یمعنا( اشاره دارد و در یجنگ یهاگزارش ای)مثل رساندن اخبار  یرسانیآگاه

با داشته باشد. اشاره  یقلب ییاعتنایغفلت و ب ای ،)فقدان اطلاعات( یاشاره به جهل واقع تواندیم زین« ما يَجْهَلُونَ ». بخش دهدمی

جمله را  ،ییح معناوسط نیا کند.حمل میبا خود معنای حقیقی و استعاری را توأمان ، «عَرِّفْ هُمْ مَا يَجْهَلُونَ »این وجود عبارت 

های گوناگون د و ظرفیت برداشتنکمیلایه خارو متن را از حالت یک، دهدیم وندیپ یمعنوی/و الهام یعقلی/همزمان به ابعاد حس
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یی: ارزش صدگ جمله وابسته . چندمعنابردمیرا همزمان بالا دعا بُعد هنری و تأثیر معنوی فزون بر آن، ا .دآورمعنایی را فراهم می

اعَةِّ الْغَرُور»همچنین ذکر دنیا در عبارت  به معنای مقصود در بافت و سیاگ است مُ الْعَدُوَّ ذِّكْرَ دُنْ يَاهُمُ الْخدََّ مْ عِّنْدَ لِّقَائِّهِّ هِّ ، «وَأنَْسِّ

ته باشد. اما در معنای مجازی، کنایه از های روزمره اشاره داشتواند در معنای حقیقی به یادِ خانه، خانواده، دارایی و آسایشمی

ها و تعلقات مادی و دنیوی است که دریافت معنای جمله و قضاوت صدگ آن بسته به لایه معنایی وابستگی قلبی به لذت

جام و یابد تا انسکند. تعیین ارزش صدگ در دعا نه تنها جنبه منطقی دارد، بلکه با ساختار دعایی پیوند میشده تغییر میانتخاب

 ها حفظ شود.خوانی پیامهم

لصَّبْرِّ »این گزاره در دو جمله  :تعیین ارزش صدق هُمْ باِّ لنَّصْرِّ »و « وَأعَِّن ْ رزمندگان  خداوندشود. چنانچه یافت می« وَاعْضُدْهُمْ باِّ

اول، جمله پس صدگ  .دشخواهد آنان نیز تضمین  یعمل یبانیو پشت یروزید، غالباً پکن یارینبرد میدان در و بردباری صبر  ابرا 

 .دآوریدوم را فراهم مجمله صدگ  نهیزم
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 گیرینتیجه

پژوهش حاضر نشان از آن دارد که:

ای از عبارات نیایشی، دارای یک نظام معنایی و منطقی منسجم است که اجزای آن . دعای مرزداران فراتر از مجموعه1

 اند.صورت هدفمند سازمان یافتهبه

شناختی این دعا، ظرفیت بالایی برای آشکار ساختن ظرایف زبانی، بلاغی و ساختاری متن داشته و به درک زبان. تحلیل 2

 رساند.تر کارکردهای فرهنگی و اجتماعی آن یاری میعمیق

کرده  ایفا« دیگری»و « خودی»بندی مفاهیم و ترسیم مرز میان . شمول و تباین معنایی در این دعا، نقشی کلیدی در دسته3

 و در انسجام ارزشی متن مؤثر است.

های تفسیری متن افزوده و ظرفیت معنایی و چندمعنایی، ضمن ایجاد تنوع و انعطاف بیانی، بر لایهگیری از هم. بهره4

 های متعدد را فراهم کرده است.برداشت

ها ها، نگرشیین تضادهای بنیادین میان ارزشویژه انواع مکمّل و دوسویه(، چارچوبی مستحکم برای تبهای معنایی )به. تقابل5

 اند.ها ایجاد کردهو کنش

ها فراتر برده و به آن های معنایی با برقراری پیوندهای منطقی میان رویدادها، دعا را از سطح ذکر مستقل خواسته. استلزام۶

 اند.استدلالی بخشیده-ساختاری روایی

ترک میان گوینده و مخاطب، زمینه فهم و پذیرش بهتر معانی متعالی دعا را فراهم ها با تکیه بر مفروضات مشانگاری. پیش۷

 اند.آورده

 اند.رغم بسامد محدود، عمدتاً در خدمت تقویت پیام کلامی و تأکید عاطفی بر مضامین دعا بودهها، علیگویی. همان8

فته و در مقابل، بخش مرتبط با مسلمانان بر مضامین . تضاد معنایی در این نیایش، عمدتاً در ارتباط با دشمنان نمود یا9

 سو استوار است.مثبت و هم

گیری سلبی و تقابلی متن کاررفته درباره دشمنان )نظیر ایجاد ترس، سلب امنیت و ایجاد جدایی(، بیانگر جهت. تعابیر به10

 در مواجهه با کافران است.

دهنده رویکردی تقویت قلب، الفت و برخورداری از امداد الهی(، بازتاب . در مقابل، تعابیر مربوط به مسلمانان )همچون11

 ایجابی و سازنده نسبت به مرزداران نظام اسلامی است.

یابی و رفع هراس(، نقشی بسزا در تقویت روحیه و پذیری، جرأتهای مفهومی مرتبط با مسلمانان )مانند الهام. تقابل12

 دارند. استواری مرزداران در مسیر پیروزی

ای که گزینش واژگان با بار معنایی خاص، هم ابعاد هویتی و ایدئولوژیک گونه. نشانداری در این متن بسیار برجسته است؛ به13

 متن را تقویت کرده و هم بر بار عاطفی آن افزوده است.

گیری هدفمند ای شاخص از بهرهنمونهنشینی روابط معنایی گوناگون در دعای مرزداران، این متن را به . در مجموع، هم14

های معنوی، اخلاقی و راهبردی تبدیل کرده است.های زبانی در راستای ترویج ارزشاز ظرفیت
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